
نگاه

تیر خلاص اسرائیلي
قانونی که پارلمان اســرائیل آن 
را تصویب کرد و به شهرک ســازی 
در کرانــه باختری وجهــه قانونی 
علیــه  تهدیــدی  تنهــا  بخشــید، 
بلکــه  نیســت،  فلســطینی ها 
محکومیتی برای جامعه جهانی اي 
داد.  فریــب  را  آنهــا  کــه  اســت 
روزنامــه مســتقل «رأی الیوم» در 
این مصوبه  سرمقاله اي مي نویسد: 
که در مرحله سوم و نهایی از سوی 
اسرائیل) تصویب  (پارلمان  کنست 
شد، به منزله تیر خلاصی به راهکار 
تشکیل دو دولت و دفن توافق نامه 
اســلو بود کــه به لغو تشــکیلات 
خودگردان فلســطین منجر شــده 
و نیروهای امنیتی فلســطین را به 
نیروهای مزدور رسمی که محافظ 
شهرک نشــینان  و  شهرک ســازی 

هستند، تبدیل می کند.
رئیــس  عبــاس»،  «محمــود 
تشــکیلات خودگردان فلسطین، در 
کنفرانســي مطبوعاتــی در پاریس 
گفــت این قانــون تجــاوزی علیه 
مردم فلسطین است و فلسطینیان 
مقابل نهادهای بین المللی در برابر 
این قانون مقاومــت خواهند کرد. 
صائب عریقات، دبیر کمیته اجرائی 
ســاف، نیز تهدید کــرد به محض 
صدور قانــون دیگری درباره انتقال 
ســفارت آمریکا یا هر ســفارتخانه 
دیگری به قدس اشغالی، تشکیلات 
اسرائیل  دیگر  فلسطین  خودگردان 

را به رسمیت نخواهد شناخت.
ایــن قانون در مرحله ســوم به 
تصویب رســید. ســؤالی که اینجا 
مطرح اســت، این است که عباس، 
و مســئولان تشکیلات  مشاورانش 
دو  در  ســفرایش  و  خودگــردان 
مرحلــه قبل کجا بودنــد؟ در مقر 
ریاســت تشــکیلات خودگردان به 
خواب رفته بودند یا مشغول بازی 
تخته نــرد بودند؟ چرا تظاهراتی در 
سرتاسر کرانه باختری برگزار نشد؟ 
یــا کمپیــن دیپلماتیکــی در همه 
انداخته  راه  به  پایتخت های جهان 

نشد؟
به تازگــي  عبــاس  محمــود 
کنفرانســی را بــرای جنبــش فتح 
برگزار کرد و هرکه را خواست از این 
جنبش برکنار و هرکه را خواســت، 
در انتخاباتــی صــوری تعیین کرد. 
وی در این کنفرانس اعلام کرد آنها 
مقاومــت مردمی را بــرای مقابله 
اقدامات  و  اســرائیل  با اشغالگری 
ســرکوبگرانه و شهرک ســازی های 
آن در پیش گرفته اند. ما از محمود 
اطرافیانش می پرســیم  و  عبــاس 
این مقاومت کجاست؟ چرا مقابل 
شهرک ســازی و ســرقت اراضــی 
فلســطینیان در دوره ای کــه ایــن 
مقاومت  بررســی مي شــد،  قانون 
نکــرد؟ یــا اینکه ایــن مقاومت در 
جهان دیگــر، یعنی در آخرت، آغاز 

خواهد شد.
تشــکیلات  شــنیده ایم  بارهــا 
خودگــردان فلســطین می خواهد 
و  بین المللــی  نهادهــای  بــه 
به ویــژه دادگاه کیفــری بپیوندد تا 
تحت  را  اســرائیلی  جنایــت کاران 
پیگرد قــرار دهــد. مــا دیدیم که 
عباس اوراق و اسناد پیوستن به این 
دادگاه ها را امضا می کند؛ اما امروز 
غافلگیــر شــدیم از اینکه می بینیم 
این اســناد به هیچ وجه ارائه نشده 
و تنها نمایش ازقبل آماده شــده ای 
بــرای فریب دادن مردم فلســطین 

بوده است.
ما تردید داریم از اینکه محمود 
کیفری  دادگاه  بــه  بخواهد  عباس 
برود. همچنین شک داریم بخواهد 
در صورت انتقال سفارت آمریکا به 
قدس، دیگر اسرائیل را به رسمیت 
صحبت هایــی  همــه  نشناســد. 
کــه دراین باره شــده، فقــط «طبل 
توخالی» است. ما بسیار خوشحال 
خواهیم شــد اگر محمــود عباس 

ثابت کند ما اشتباه کرده ایم.
منبع: ایسنا

یادداشت

با ساخت دیوارها دچار
 «توهم امن بودن» می شویم

 
شــناخت آکادمیک جهــان، از منظر اجتماعی و شخصیت شناســی، 
همچون درک حقیقت بسیار متنوع است. ما امروزه شاهد انقلاب اطلاعات 
و علم هســتیم؛ انقلابی که به شــدت بر دانش مــا در تمامی زمینه های 
وجودی می افزاید. گفتمان بین فرهنگ ها و شناخت و اطلاع از آن، بخشی 
از دستاورد علمی بشر است که در ایجاد انگیزه های اجتماعی در تقویت 
استقلال و امنیت کشورها دخیل است. واقعیت اهمیت موضوع فرهنگ 
مشترک برای امنیت مشــترک، در زندگی حقیقی نمایان شده و به اثبات 
می رســد. سال ۲۰۱۵ که دومین دهه از قرن بیست ویکم است، بدون شک 
در تاریخ تمدن ها به عنوان دور مهاجرت بی سابقه به اروپا، تحریک شدید 
جو سیاســی، اجتماعی و روانی جامعه و ایجاد شوک در جوامع مختلف 
شناخته خواهد شد. این چنین اســت که دوباره پیش از همه چیز بررسی 
ســازماندهی اجتماعی جامعه، اهدافی که شامل تلاش های مشترک در 
یک جهت، برای موازین قانونی در جامعه و هنجارهای اجتماعی به کار 
برده می شود، اخلاق و دین در جامعه، میزان علاقه جمعیت در گفت وگو 
و ســاختار زندگی عمومی خود را نمایان مي کنند. زندگی در جهان امروز 
ما را به ســمتی سوق می دهد تا هرچه بیشــتر از فرهنگ ها و هویت های 
دیگر افراد جامعه و در ســطحی وســیع تر فرهنــگ جوامع دیگر مطلع 
شویم و شناختی هرچند اندک داشته باشیم. برای ورود به محتوای اصلی 
موضوع بهتر اســت ابتدا درباره مفاهیم مهمی نظیر کشورداری (قدرت 
کشــور)، امنیت، سیاست برای امنیت و سیاست دفاعی، سیستم سیاست 
ایجــاد امنیت و دفاع، دولــت رفاه اجتماعی، امنیــت اجتماعی، امنیت 
اطلاعــات، امنیت معنوی، وحدت اجتماعــی، تضاد اجتماعی و گفتمان 

فرهنگی صحبت شود. 
مدل فرهنگی قرن بیست ویکم

اعلامیــه وین و برنامه عملی ســال ۱۹۹۳ به درســتی تعریف «فقر و 
محرومیــت اجتماعی» را به عنــوان «حمله به کرامت انســانی» اعلام 
می کند و به عنوان یک وظیفه اصلی جامعه بین المللی، ازبین بردن تمام 
مشکلات نژادپرســتی و بیگانه ستیزی را برمی شــمارد. جلو چشمان ما 
تفکیک جهانی به تشدید درگیری های مختلف اجتماعی دامن زده است. 
این است که عمدتا با فقر شدید، تفکیک گروه ها از استانداردهای فزاینده 
زندگی، مشکلات در نظام آموزش وپرورش، بی کاری در میان اقلیت های 
قومی در مناطق فقیرتر مواجه هســتیم. در اهداف جدید توسعه  هزاره 
بعد از ســال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۳۰ ســازمان ملل، مشارکت جهانی را برای 
توسعه پایدار به عنوان یک هدف اصلی و بزرگ ترین چالش ریشه کن کردن 
فقر در همه اشــکال و ابعــاد آن، از جمله فقر مفرط تعریف و تفســیر 
مي کند. براســاس ایــن برنامه، هویت انســانی و ارزش انســانی مطرح 
می شود. در این سند چنین اشاره شده که توسعه پایدار امری است مهم، 
ارتقاي درک بین فرهنگ ها تنها در شــرایط صلح و امنیت ممکن اســت. 
فساد، ســوءمدیریت، سلاح های غیرقانونی و جریان های مالی غیرقانونی 
عواملی هســتند که منجر به ناامنی می شوند. برنامه ای که به نفع همه 
اســت در «جهان امروز» این گونه به تصویر کشیده شده است ، میلیاردها 
شــهروند در کشورهای مختلف دنیا همچنان در فقر زندگی می کنند و از 
یک زندگی مناسب و معقول محروم هستند. نابرابری رو به افزایش است. 
اختلافات عمیق و نابرابر در دسترسی به امکانات، ثروت و حکومت وجود 
دارد. افراط گرایی، تروریسم و بحران های انسانی مربوط به آن که عده ای 
را مجبور به ترک ناخواســته و مهاجرت های اجباری مي کند از تهدیداتی 
هستند که می توانند به پیشــرفت در توسعه در دهه های گذشته رشدی 
معکوس بخشــند. (بیانیه مربوط به برنامه سازمان ملل متحد، بند ۱۴). 
اغلب نیاز به حمایت ها در موج پناهندگان و مهاجران به سوی کشورهای 
ثروتمندتــر و پیشــرفته تر، به جای آنکــه به حقیقت بپیوندنــد، با قلعه 
تســخیرناپذیر بوروکراسی در کشور جدید روبه رو می شوند؛ موضوعی که 
نامطلوب اســت. برای تبدیل استثنا به قاعده برای غلبه بر ارزیابی منفی، 
ما باید بــه گفت وگوی بین فرهنگ های معنادار تأکید کنیم. این گفت وگو 
باید کمک کند تا نظرات بهتری نسبت به مهاجران در ذهن ما ایجاد شود 
تا بتواند از حقوق و آزادی آنها دفاع کند؛ اما حتما باید به آنها القا شــود 
که باید به قوانین و ســنت های جامعه و کشوری که به آنجا برای زندگی 

آمده اند احترام بگذارند. 
اخلاق، پایه و اساس دیالوگ بین فرهنگ ها

اصول و احکام جهانی کتاب ســفید شــورای اروپا درباره گفت وگوی 
بین فرهنگ ها که نقطه شروعی برای بازسازی آینده جهان حاضر است، 
در هســته اصلی خود همیشــه از تعرض به اخلاق مصون اســت و بر 
قلمرو ازخودگذشــتگی، آمادگی برای شنیدن نظرات مخالف، مسئولیت 
و صداقت نســبت به دیگر انســان ها اصــرار دارد. تنهــا موضوعی که 
با اقتدار مطلق برای درمان این مســئله اشــاره می شــود این است که با 
دیگران همان طوری رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود و انسان 
را به عنــوان یک ارزش درک کنیــم. به وجودآمدن چنیــن دیالوگی نه با 
گنجاندن آن به عنوان قانون و یک امر صرفا سیاســی و نه به شــکل یک 
فرمان و دستور و نه با زور و فشار قابل دسترسی نیست، بلکه تنها راه برای 
آن برانگیختن انگیزه و وجدان انســانی ماست که رنگی انسانی به خود 
بگیرد. این دیالوگ بین ما باید به عنوان فاکتور درآید و ضمانتی شود برای 
اکولوژی روح که تاکنون ناشــناخته بوده است؛ ضمانتی برای فضاهای 
فرهنگی بدون پیش داوری ها و هشــدارهای غلط درباره «غریبه ها» باید 
بدون اعمال تبعیض آمیز و نژادپرستانه باشد. انصراف از گفتمان، انصراف 
از ارزش های مشترک انسانی و انصراف از آینده است. اگر پل های گفتمان 
بشکنند یا زمانی از بین بروند، مردم و جوامع به جای تمرکز روی عقلانیت، 
بیشتر به لبه تیز خرافات و تعصبات کشیده می شوند، در پی آن نیز شاهد 
افزایــش افراط گرایی، عدم تحمل دیگران، تبعیض، افتراق، نژادپرســتی 
و حتی تروریســم خواهیم بود. همان طور که در کتاب ســفید اشاره شده 
اســت، حتی اگر بلندترین دیوارها را نیز بســازیم و مرزهای خود را کاملا 
بسته و به پیشرفته ترین تجهیزات دفاعی مجهز شویم، در نهایت متوجه 

می شویم که تنها دچار «توهم امن بودن» شده ایم. 
ادامه در صفحه ۱۲

جهـان
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هشــتم نوامبر ۲۰۱۶ در کاهش ناگهانی ۲۶ درصدی ارزش پــزو (پول مکزیک)، 
درگیری و شورش در اکثر ۳۱ ایالت مکزیک گزارش شد، چراکه در آن روز «دونالد 
ترامپ» برنده انتخابات آمریکا شــد. یکی از شــعارهای مهم انتخاباتی ترامپ 
وعده اخراج مهاجران غیرقانونی بود.اما از آن سو سایت تحلیلی «ناورس تودی» 
آمریکایی نوشت: «وعده دونالد ترامپ درباره اخراج سه میلیون مکزیکی مهاجر 
غیرقانونی از آمریکا، نگرانی هایی را از جمله در میان شهروندان مکزیکی به وجود 
آورده اســت؛ اما آیا ترامپ مواضع تند خــود را در قبال مکزیک تعدیل خواهد 
کرد؟ اقدامات دولت مکزیک در برابر این شــرایط چگونه خواهد بود؟ وضعیت 
آینده سیاســی- اقتصادی واشنگتن - مکزیکوســیتی به چه سمتی پیش خواهد 
رفت؟ اما تحلیل دقیق این ســؤال ها را در گفت وگویی با «احمد سبحانی»، سفیر 
سابق ایران در مکزیک و ونزوئلا و همچنین مدیر کل اسبق آمریکای لاتین و غرب 

آسیای وزارت امور خارجه پی خواهیم گرفت.

 آمریکا فقط با دو کشور همسایه است و با آنها مرز زمینی دارد؛ یکی کانادا  �
و دیگری مکزیــک، از این رو باید این ارتباط به دلیل محدود بودن کشــورها، 
عمق و ژرفای بیشتری داشته باشد؛ اما میزان عمق این روابط با مکزیک چقدر 
است؟ تأثیر مکزیکوسیتی بر واشنگتن و واشنگتن بر مکزیکوسیتی چگونه و به 

چه میزانی است؟
همچنان که مطرح کردید آمریکا با دو کشور مرز زمیني دارد، در شمال کانادا 
و در جنوب مکزیک؛ بنابراین قرابت های هر دو کشور بسیار به هم نزدیک است؛ 
اما درباره مکزیک اگر بخواهیم این قرابت را بررســی کنیم، به نفوذ و تأثیر بالای 
مکزیکی ها در آمریکا می رسیم. از بُعد فرهنگی این تأثیر شرایطی را موجب شده 
تا لاتین تبارها در آمریکا صاحب نفوذ شــوند. اکنون در ایالت های جنوبی آمریکا 
به خوبی شــاهد نفوذ زیاد فرهنگ اســپانیولی و مکزیکی هستیم و جالب است 
بدانید این ایالت ها در اصل به خود مکزیک تعلق داشــته اند و در سال ۱۹۴۸ از 
آن کشــور جدا و جزء خاک آمریکا شــده اند. مکزیک با آمریکا بیش از سه هزارو 
۲۰۰ کیلومتر مرز زمینی دارد. ما اکنون در آمریکا شــاهد نسل هایی هستیم که از 
قدمت چنددهه ای یا چندسده ای برخوردارند و شما باید به این مصادیق یادشده 
فهرســت مهاجران غیرقانونی مکزیک را هم بیفزایید. از بعد اقتصادی هم تأثیر 
و رابطه دو کشــور اگر شدیدتر نباشــد، کمتر از شدت بُعد فرهنگی آن نیست. ما 
امروز شاهد رابطه اقتصادی مهم و پرقدرتی میان دو کشور هستیم که فقط برای 
نشــان دادن عمق آن در زمینه تجارت همین بس که میــزان تجارت مکزیک با 
آمریکا از میزان کل تجارتش با آمریکای لاتین بیشتر است و چیزی در حدود ۸۰ 
درصد تجارت خارجی مکزیکوسیتی با واشنگتن است. پس به خوبی روشن است 
گره های فرهنگی و اقتصادی میان دو کشــور بسیار پیچیده و درهم تنیده است، 

به طوری که نمی توان آن را قطع کرد.
 اما با تمامی این تأثیرات و روابط عمیــق موجود میان آمریکا و مکزیک،  �

ترامپ از همــان روز آغاز تا زمان انتخابش یکــی از وعده های کابینه اش را 
مبارزه با مهاجران غیرقانونی به ویژه مکزیکی ها قرار داده و در همین راســتا 
در مصاحبه خود با برنامه «۶۰ دقیقه» شــبکه «ســي بي اس» در ۱۳ نوامبر 
۲۰۱۶ از برخورد قاطعش با مکزیکی های مهاجر در آمریکا سخن گفت. دلیل 
سیبل شدن مکزیکی ها در مسئله مهاجران غیرقانونی را که شاید رقمی بین ۲۰ 
تا ۳۵ درصد از جمعیت مهاجران را بــه خود اختصاص دهند و توهین های 
مکرر خــود ترامپ را آن هــم با وجود شــرایط و بافت عمیــق فرهنگی- 

اقتصادی ای که مطرح شد در چه عواملی می بینید؟
آمریــکا دیگــر رونق اقتصــادی ســابق در دوران پیــش از ۲۰۰۸ میلادی را 
ندارد. امروز در آمریکا رشــد آمار بیکاری، فقر و میزان بدهی مردم به بانک ها و 
قدرت پایین بنگاه های اقتصادی به مســئله ای اساسی در خود آمریکا بدل شده، 
به گونه ای که این چالش به مرز هشــدار رسیده است. صنایع کوچک و متوسط 
در این کشــور دیگر توانایــی لازم را ندارند و اکنون شــرکت های بزرگ و صنایع 
نظامی آن هم بــا حمایت دولت می توانند به ادامه فعالیت شــان در خاک این 
کشــور بپردازند. در این شرایط اگر کسی شعار ایجاد شغل و مقابله با مهاجرانی 
که فرصت های مردم آمریکا را از آنان ربوده سر دهد، قطعا به مذاق ملت آمریکا 
خوش می آید و دلیل انتخاب ترامپ را باید در همین شعارهای پوپولیستی مورد 
نیاز دید. درباره سیبل شدن مهاجران غیرقانونی مکزیکی، باید این گونه جواب داد 
همان طور که قبلا هم گفته ام آمریکا با ایالات متحده مکزیک بیش از ســه هزارو 
۲۰۰ کیلومتر مرز مشــترک دارد. بســیاری از آمریکایی هــاي نظیر ترامپ معتقد 
هستند این مرز زمینی به محملی برای فعالیت کارتل های بزرگ مواد مخدر بدل 
شــده که این کشــور را به مقصد اصلی صادرات مواد مخدر تبدیل کرده است. 
از آن طرف مســئله خشــونت فزاینده در آمریکا را هم نباید از نظر دور داشــت؛ 
میزان قتل، تجاوز، خشــونت های خیابانی و همچنین تعــداد زندانیان لاتین تبار 
موجود در زندان های ایالات متحده و هزینه ای که این نگهداری از زندانیان برای 
دولت داشــته و علاوه بر آن، مسئله زنان روســپی و روسپی گری و اشاعه فحشا 

را هــم مزید بر این عوامل باید دانســت، چراکه عمده این زنان از مرز مکزیک به 
آمریکا ســرازیر می شوند. شاید به دلیل همین مشکلات عدیده باشد که آمریکا با 
وجود نقاط مثبت در رابطه با مکزیک چندان دل  خوشــی از مهاجران مکزیکی 
ندارد. باید توجه کرد که ترامپ چهره بدن روتوش یک یانکی آمریکایی است، او 
سیاســت هایش را در فهمی همه گیر نشان می دهد؛ بنابراین برای مردم آمریکا، 
ترامپ مسئله اعتیاد، فحشا و بی کاری را معطوف به عواملی کرده که یکی از آن 

عوامل مهاجران غیرقانونی به ویژه مکزیکی هاست.
 نخست باید گفت،  مکزیک بعد از پیمان «نفتا» (NAFTA) در سال ۱۹۹۴  �

میلادی با حذف تعرفه های گمرکی با ۴۴ کشور دنیا ارتباط آزاد تجاری دارد؛ 
نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی مکزیک از ۶۰ درصد هم فراتر می رود؛ 
دوم آنکه، مکزیک بزرگ ترین کشور اسپانیایی زبان دنیاست که با جمعیت ۱۴۰ 
میلیونی، یک سوم اســپانیایی زبان ها را در خودش جای داده است؛ سوم، بر 
اساس پیش بینی های بانک «اچ اس بي ســي» در دوره شش ساله، وابستگی 
آمریکا به مکزیک بیشــتر از قبــل خواهد بود و مقصــد چهارپنجم صادرات 
مکزیک، ایالات متحده می شــود؛ و چهارم آنکه، حقوق پایین کار در مکزیک، 
هزینه های بســیار کم لجســتیکی و حمل ونقلی کالا، این کشور را به سرزمین 
آرزوهای شــرکت های بزرگ تبدیل کرده است. با تمامی این تفاسیر، ترامپ 
علاوه بر وعده اخراج و کشیدن دیوار، قول بازنگری در وضعیت اقتصادی اش 
با مکزیک را هم داده اســت. این موضع ترامپ چــه تأثیراتی را بر آمریکا و 

مکزیک دارد؟

اول اینکه، شعار ترامپ چیز جدیدی نیست و اخراج مهاجران در دستور کار 
دولت اوباما و سایر دولت های قبلی هم بوده است. از سوي دیگر، اکنون که ما با 
هم صحبت می کنیم در بخشی از مرز مکزیک دیوارهای مرزی و سیم خاردارهای 
مرزی وجود دارد، اما در بلندمدت و از بعد اســتراتژیکی اساســا ساختن دیوار و 
کشــیدن سیم خاردار مرزی به نظر کوته نظرانه می آید. در همان دیوارهای مرزی 
موجود هم که گفتم نقب هایی برای خروج مهاجران از سوی خودشان زده شده 
و بیشــتر این مهاجران که بیش از ۷۰ درصد آنان را شــامل می شود، دوباره و از 
همــان راه های غیرقانونی به آمریکا بازمی گردنــد و عملا تمام بودجه ها صرف 

هیچ شده است.
دوم، زمانی که ترامپ از برخورد تندش با مســلمانان آمریکایی سخن گفت، 
نهایتا به کجا بازگشت؟ ترامپ اکنون درباره مسلمانان به این باور رسیده که فقط 
باید با مســلمانان کشورهای تروریســت مبارزه کرد، اما باز هم تفسیر مسلمانان 
تروریســت غلط است. ترامپ به جای عربســتانی که نمونه بارز تروریسم است، 
به ایرانی برچســب تروریســت می زند که بیشــترین کارهای تحقیقاتی و علمی 
و درآمدزایــی را برای آمریکا داشــته اســت. مکزیکی هم که شــما بخشــی از 
ویژگی هایــش را مطرح کردید، نقطه اتکای سیاســت و اقتصــاد آمریکا بوده و 
هست. پیمان نفتایی هم که مطرح کردید باعث حذف هزینه های گمرکی شده و 
روابط آزاد تجاری مکزیک- کانادا- آمریکا تحت تأثیر شعارهایی که من معتقدم 
تغییر می یابد، تعدیل می شود، اما اگر چنین نشد، بنده با ارائه تحلیلی بر احتمال 
تغییر در روابط اقتصــادی مکزیک و آمریکا خطاب به فعالان تجاری و صنعتی 
ایران گفته ام در صورت سخت شــدن صادرات کالاهای تولیدی در مکزیک که با 
هدف بازار آمریکا تولید می شــد، ممکن است برخی از این کارخانجات که دارای 
تکنولوژی مدرن هم هستند تعطیل شوند و این فرصتی خواهد بود که صاحبان 

صنعــت در ایران بتوانند ایــن کارخانجات مدرن و نو را به قیمت بســیار پایین 
خریداری و به ایران منتقل کنند.

 از یک طرف سود شــرکت های تجاری و صنعتی مانند شرکت الکترونیکی  �
«الکترا»، شرکت های خدمات هوایی مانند «اینترجت»، شرکت های مربوط 
به کالاهای اساســی مانند «وال مارت»، شــرکت های خودروســازی مانند 
«جنرال موتورز» و «فورد»، شــرکت های پولــی – ارزی مربوط به کارت های 
اعتبــاری ماننــد «آمریکن کردیت» و «مســترکارت» و حتی قهوه فروشــی 
«اســتارباکس» و...، همگی در مکزیک رشــدي صعودی داشته اند. از طرف 
دیگر، تجارت ۵۳۰ میلیارددلاری ســال ۲۰۱۶ ناشی از پیمان نفتا و همچنین 
اقتصادهای نوظهور کشــورهای عضــو «بریکس»، آیــا می توانند به عنوان 
اهرم فشاری برای تغییر شــعارهای ترامپی شوند که خواستار قطع همکاری 
شرکت های آمریکایی با مکزیک و محدودکردن روابط اقتصادی با آنها شده 

است؟
قطعا در آمریکا حرف اول را ســرمایه می زند؛ این سرمایه هم فقط در دست 
صاحبان شرکت هاســت. پول انتخابات های آمریکا از کجا تأمین می شــود، جز 
همین شرکت ها؟ و قطعا منطقی نیســت که آنها هزینه انتخاباتی را بدهند که 
موجب ضررشــان می شود و از آن سو این شرکت ها در آمریکا که کم هم نیستند 
و البته به شــدت هم تأثیرگذارند به راحتی از ســود خود به واســطه تولید ارزان 

نمی گذرند.
آنچه که در اینجا مطرح است، فقط همین نکته است؛ در چنین شرایطی ترامپ 
به دنبال بهبود وضعیت آمریکا از نظر اقتصادی و رفاه اجتماعی است وگرنه چرا 
باید مردم آمریکا او را انتخاب کنند؟ پس لازم به ذکر است خود او هم مشکلی با 
فعالیت کاری و تولیدی این شــرکت ها ندارد. ترامپ فقط به دنبال راه حلی است 
که بتواند شعارهای داخلی اش از جمله ایجاد شغل را عملیاتی کند. اینکه ترامپ 
بخواهــد تمام وضعیت موجود را به هم بریزد، نه ممکن و نه شــدنی اســت، اما 
خود او هم به این امر واقف اســت که شعار او درباره بازبینی نفتا به معنای قطع 
آن نیســت، بلکه از این طریق محدودکردن روابط آزاد تجاری را در ســر دارد و از 
این گــذار با راهکارهایی نظیر تعرفه بندی، افزایش حــق گمرک و بالابردن هزینه 
حمل ونقل، به هدف خود؛ یعنی ایجاد شــغل دســت پیدا کند. درغیراین صورت 
اگــر ترامپ به منوال دوره های قبل بخواهد عمل کند و از شــعارهایش دســت 
بکشد، علاوه بر بی اعتمادشدن نزد مردم خود باعث می شود که اقتصاد آمریکا با 
مشــکلاتی دست وپنجه نرم کند که حتی اوباما هم در آخرین سخنرانی اش به آن 

معترف بود؛ یعنی وضعیت اقتصادی به شدت متشتت این کشور.
 اما از آن طرف هم، اوضاع سیاســی به نظر بی ثبات جلوه می کند. دعوت  �

دولت دست راستی «پنا نیتو» و حزبش «انقلاب بنیادین» (P.R.I) از ترامپ 
در اول ســپتامبر ۲۰۱۶ با وجود توهین های مکرر، مناقشات سیاسی با احزاب 
دســت  چپی خود به ویژه «لوپز اوبــرادور» از حزب «انقــلاب دموکراتیک» 
(P.D.R) و «جوزفینا وازکزموتا» از حزب حاکم «عمل ملی» (N.A.P)، رشد 
به شدت منفی اقتصادی دولت از حدود چهار درصد در سال ۲۰۱۲ به حدود 
یك درصد در ســال ۲۰۱۳، ناکامی در اصلاحات سیاسی مانند امکان انتخاب 
مجدد سیاســت مداران در این کشور و...،آینده سیاسی مکزیک را در مواجهه 
با ترامــپ چگونه رقم می زند؟ و همچنین جایگاه حــزب انقلاب بنیادین در 
انتخابات آگوســت ۲۰۱۸ چگونه خواهد بود؟ و در صورت شکســت حزب 
راســت گرای انقلاب بنیادین و احتمال حضور چپ ها در قدرت تهدیدهای 
معمول آمریکا درباره این کشــورها مانند چیزی شبیه به «جبهه آزادی بخش 

فارابوندو مارتی»، در السالوادور یا کوبا رخ می دهد؟
مهم ترین مشــکلی را که مکزیک با آن روبه رو بوده و هست که چالش های 
دولت پنانیتو هم متأثر از آن است، باید در این دید که مکزیک در مدت روابطش 
با آمریکا خود را به شــدت وابســته به این کشــور کرد؛ از سیاســت تا اقتصاد و 
فرهنگ؛ اما نکته اینجاســت که هر کشــوری خود را بیش از حد به کشوری، آن 
هم آمریکا وابســته کند، بدون شــک با چالش روبه رو می شود. آمریکای بدعهد، 
آمریکایی که بخشی از سرزمین خودِ مکزیک را هم تصرف کرده و این مهم ترین 
لطمه ای بود که خود مکزیکی ها به خود داشــتند. شما به رشد اقتصادی منفی 
۲۰۱۳ اشــاره داشــتید، این فقط ناشی از رشــد پایین اقتصادی در آمریکاست و 
شکنندگی وضعیت مکزیک به دلیل وابستگی بیش از حدش به واشنگتن است؛ 
اما در پاســخ دقیق تر سؤال شما، معتقدم شــرایط مکزیک به سمت بدترشدن 
البتــه موقتی و نه خیلی شــدید پیش خواهد رفت؛ یعنی اگــر ترامپ، نه همه 
مکزیکی ها که بخشــی را هم بیرون کند، در مکزیک رشــد فزاینــده بی کاری را 
شاهد خواهیم بود و این امر میزان رشد محبوبیت حزب های چپ را بالا خواهد 
برد. در این صورت آینده دولت پنا نیتو آینده خوبی نیســت و شاید در دوره بعدی 
حزبش دیگر توان لازمه را برای رقابت و پیروزی در انتخابات نداشته باشد و این 

برای خود آمریکا با بر سر کار آمدن حزب های چپ هم خوب نیست.
ادامه در صفحه ۱۲

 ترامپ فقط به دنبال راه حلی است که بتواند شعارهای داخلی اش از 
جمله ایجاد شغل را عملیاتی کند. اینکه ترامپ بخواهد تمام وضعیت 

موجود را به هم بریزد، نه ممکن و نه شدنی است، 
اما خود او هم به این امر واقف است که شعار او درباره بازبینی نفتا 

به معنای قطع آن نیست، بلکه از این طریق محدودکردن روابط آزاد 
تجاری را در سر دارد

«احمد سبحانی»، سفیر سابق ایران در مکزیک و ونزوئلا، در گفت وگو با «شرق»:

«ترامپ» چهره بدون روتوش یک یانکی آمریکایی است
عبدالرحمن فتح الهى
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 مارگاریتا پُوپُوا
 معاون رئیس جمهور بلغارستان


